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                    دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ می ٢۶

  

  !يادداشت ھای مقدماتی در بارۀ فرھنگ ھزاره

  )بخش سوم(

  

در متن بعدی برخی از نمونه . ره را مرور نموديمھزا» ايتنی«در دو بخش گذشته قسمتی از ترکيب نسبتاً بغرنج 

، در گروپ »جھانگرد  دنمارکی« را خواھيم ديد، که حتی در جھات معين فرھنگی نيز تفاوت ھا، توسط اين ئیھا

، ديده شده است، که ممکن بسياری از ھموطنان ما، حتی رھبران برخی از »ايتنی«ھا وقبيله ھای مختلف ھمين 

سازمانی  خود –خاطر اھداف احتمالی مرموزسياسی ه واقف نباشند، و يا اصلاً ب» ھزاره«ھای گروپ ھا و تنظيم 

صورت کافی ه ھای ديگر، ب» ايتنی«ازيک طرف، عقايد مذھبی و ھم انواع ادغام  و تلفيق . زبان نياورنده آنھا، ب

 افغانستان، افزوده است، از ھزاره، مانند ديگر کتگوری ھای اجتماعی کشور ما،» ايتنی«بر پيچيدگی ترکيب  

 . را در مقايسه، با قسمت اعظمی اقوام  مختلف گزارش می دھد» نسب«ۀ لجانب ديگر، پذيرش تصور سلس

در نخستين مرحله، سازماندھی قومی در مطابقت با « ھزاه می نويسد که » ايتنی«ھمين تحليلگر و محقق در مورد 

مام شاخه ھا و يا اقوام قسمی بعدی، بر اساس نام اجداد خود ياد می ، ت»سيستم  دودمانی پدری، موجود بوده است

ھمين ترتيب باز از يک منشاء ه يک جد مشترک و واحد منتھی می شده اند، که در حقيقت به بعد ھمه  ب. گرديده اند

  )١۵ص، .(ريشه می گيرند و سيستم قومی آن، دقيقاً، با يک فاميل نسبی می ماند

خارجی از طرز زندگی و فرھنگ گروپ ھای متعدد اقوام ھزاره در نقاط مختلف کشور ما ھمين ناظر و مشاھد 

نشان می را ی آزاد ه ئکه است، يک موقف مقايس آنطوری زن، بدون حجاب،« افغانستان واضح می نويسد که

يا  ارزش گاه پذيرش نداشته،  نقش مھم او در کار روزمره، خط مادری ھيچ«علاوه می کند که با وجود » .دھد

ه ب(که اھميت دارد برجسته نمی سازد، حتی درحالی ھم که در زندگی واقعی ارتباط با خط مادر  خود را آنطوری

روابط با خط  مادر طبيعتاً، با ازدواج با »  .خيلی نزديک می باشد)) abagha(»  ابآغا«خصوص با برادر مادر، 

له، دختر خاله، پسر ماما و يا دختر ماما تقويت کسب می سر خاپ دختر کاکا، پسر عمه، دختر عمه، پسر کاکا و

عنوان  ه از ديد وی، ھردو، که  ب. عمل آمده استه توصيه ب» اسلام«د، که بنابر گزارش نويسندۀ رساله از نگاه يانم

  .و يا صليب مانند ناميده شده است، باھمچو اقارب نوع آخری تا حد ممکن، ترجيح داده می شود» موازی«ازدواج 
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که نه يگانه نوع ازدواج بيگانه يا خارجی ويا تنھا داخلی در اقوام قسمی يا « نويسد  در عين حال ھمين مشاھد، می

ليکن گفته می شود که، از نگاه ازدواج تمام ھزاره ھا ، درون پيوندی، » . شاخه ھای تحتانی قومی، ديده می شود

اين وضع را دربخش .  مشاھده می رسده ندرت به يگانه بکه اين مناسبت با خارج يا ب شناخته شده اند، طوری

بادقت بيشتر مشاھده  جالب است که محقق خارجی،.  طور روشنتر مشاھده نموده انده ، ب» اسماعليه«ھزاره ھای 

ازدواج بين دو فرقۀ ھزاره، يعنی شيعه و اسماعيليه، از نگاه اعداد، قرار اظھارات،  حتی کمتر از «نموده است که 

  ».دواج بين شيعه و سنی گزارش گرديده استاز

نفوذ قوی داشته و  » احساس قومی«برداشت نويسندۀ اين رساله  آن بوده است که شباھت ھا و اختلافات مذھبی بر 

فرقه «ضديت ھا، حتی دشمنی ھا بين .  در وضع  ھزاره ھا در امر حفظ ھمگرائی آنھا خيلی ھا مؤثر بوده است

شيعه «دشواری ه که ب از نطر اين محقق،  از آنجائی.  در اسلام می شناسد» آشنا« پديدۀ ، يک»ھای سنی و شيعه

» شيعه«و » ھزاره«،  بناءً » مشاھده می رسده جز مسکونين قزلباش، و منطقۀ دورافتادۀ بدخشان، به ھای ديگر ب

در مقالات قبلی ھم، که . که اين چنين تصوير درست نيست در حالی. را بر اساس برداشت مردم يکسان می شمارد

،  سال قبل منتشر شده است، در ترکيب اجتماعی افغانستان، توضيح گرديده است، »سايت افغان جرمن آنلاين«در 

ھمين ترتيب ھمه پشتون ھا سنی نيستند و ھمه سنی ه ھمه ھزاره ھا شيعه  نيستند و ھمه شيعه ھا ھم ھزاره نستند، ب

  .ا حتماً سنی نيستند و به ھمان گونه، ھمه سنی ھا تاجيک نيستندھمه تاجيک ھ. ھا، پشتون نيستند

که نژاد  ر گروپ بندی ھا، آنطوریکی در ترکيب اجتماعی داز نگاه بيولوژي» نژاد«در جوامع پيشرفته، موضوع 

زيرا خلاف گروپ بندی ھای . را در کله می پروراندند،  نقش سابق خود را از دست داده است پرستان، سرود آن

 –که شھر ھا و صنايع، رشدمی نمايد، در جامعه و سيستم سياسی  ، بعداز انقلاب فرانسه، زمانی»قرون وسطی«

آيا انسان مالک . مھمترين مناسبات، رابطۀ انسان با وسايل توليد است.  وجود می آيده اجتماعی، مناسبات جديدی ب

. وجود می آورده  ارزش اضافی را چه کسی بکار می برد، به اصطلاح،ه را تحت شرايط خاص ب آنست و يا آن

، دستگاه ھای کوچک توليدی، قبل از توليدات بزرگ »کسبه«عنوان نمونه اھل ه بدينترتيب، گروپھای مختلف ب

در انسان، چه در کار جسمی و چه » نقش«يا» رول«ين اساس است که وظيفه و ابر. وجود می  آيده فابريکه ای ب

رشد . »گروپ بندی ھای قرون وسطائی«ر زندگی انسان نقش مھم می داشته باشد، نه بوده است، د» دماغی«کار 

  .ی می بخشدکی، درمجموع فرھنگ را کيفيت جديدوسايل توليدی و پيشرفت ھای تخني

خود گرفته ه را می سازد، مناسبات خيلی بغرنجی را ب نآيک بخشی از » ھزاره«در جامعۀ افغانستان، که اقوام 

در اجتماع ھريک از اقوام، بزرگ و کوچک، فعاليت ھای مختلف » ايتنی«ی پيوند ھای ذکر شدۀ در پھلو. است

که در فوق، اين  طوری.   ه، تاجر و غيره وجود داردباقتصادی از زراعت و کاردست در دھات گرفته، تا اھل کس

نام داده ، » سيد«که ن، نقش مذھب و روابط خونی راتحت نظر گرفته اند، يک گروپ خاص اجتماعی را امحقق

  .مورد توجه قرار داده اند

خصوص درشھر قندھار، در ناحيه يا ه قندھار ، بمختلف که قبلاً تذکار يافته است، در مناطق  ينجا طوریادر

و نه » پارسی«، نه »قزلباش«افغان سکونت دارند، که نه » شيعۀ«، برادران »توپخانه«نواحی معين، نظير ساحۀ 

خصوص بوده، در ه ب» لھجۀ«صحبت دری آنھا، دارای . می نامند» قندھاری«ن باشندگان خود را اي. اند» ھزاره«

که در چه زمان و بنابر کدام عوامل زبان فعلی آنھا را آغاز نموده  اين.  زبان پشتو صحبت می نماينده عين زمان ب

ر مذھب ھم، روشن يياز جانب ديگر، تغ. ستکدام زبان تکلم می نموده اند، منابع دقيق در دست نيه اند، و ھم قبلاً ب

  . بوده اند» دين و مذھب«شده اند، پيرو کدام » شيعه«که  نيست، که قبل از آن
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خاطر ه امروز، نوشته اند، که تلاش وسيع ب» ايران«ھای » صفوی«برخی از منابع اروپائی در بارۀ، سلطنت 

پشتون » نسب«از نگاه » توپخانۀ قندھار«مثال، مردم عنوان ه اگر ب. ساختن اتباع دولت آن داشته است» شيعه«

ی، نزديک به ه ئتون ھا، درآنزمان در ساختار قبيلبوده باشند، در مناطق ديگر، در آغاز توسعۀ اسلام،  چون پش

، زندگی داشته اند، روابط خونی، بيشتر در پيوند آنھا، نقش »مالکيت خصوصی بر وسايل توليد«ماقبل  زندگی

  . را پذيرفته اند» حنفی«يا » سنی«ی، مذھب ه ئطور دسته جمعی، يا کتله  بناءً عمدتاً بداشته است،

ھا، نقش » صفوی«غيراز » مذھب شيعه« ھم، در رو آوردن به یاز جانب ديگر دقيق نيست، که آيا عوامل ديگر

ن ا که از ھر يک از مھاجر،»ه ئیتوپخان«ھای » قندھاری«مشابه با .  داشته اند و يا نه، قابل تحقيقات عميقتر است

مه غنداری «: توپخانۀ قندھار جواب می دھند» لھجۀ«عنوان مثال بپرسيد که نامبرده از کدام قوم است، با ه آنھا، ب

الات را از  برادران افغان ما در ھرات، غور و ساير نقاط ؤجواب در برابر  چنين س. »مه غندھاری يم«يا » يم

ن فعلی می بينم، به حالاتی ا نمونه ھای آنھا را در جمع مھاجرا از نقاط مختلف، کهھموطنان م. ديگر، می شنويم

، می شناسند، »ھراتی«طور نمونه، فقط ه که از ھرات اند، خود را  ب بر می خوريم که بعضی از آنھا، آنھائی

. می دانند»  از فارس«و نه » قزلباش«، نه »ھزاره«آنھا، معلوم نيست، ولی خود را، نه » نسبی«ديگر ريشه ھای 

شيعۀ «. تعداد زيادی را می توان يافت که بين تاجيک، فارسی الاصل و قزلباش فرقی را نمی توانند، بفھمند

حال می توان ديد که فرھنگ و حيات . در کشور ما موجود اند» توری«ھم غير از » پشتون شيعه«، »تاجيک

  . باشددرزندگی روزمرۀ  آنھا نقش مھم  می داشته» اقتصدی«

، »برادر«ست نيست که، دو قوم يا قبيلۀ ددگان محل، منابع دقيق و معتبر درجز حکايات شفاھی باشنه تا اکنون، ب

که  اند، طوری» شيعه» « توری«و » سنی «»ځاځی«، »قبايلی«، در مناطق »توری«و ) جاجی(» ځاځی«

» شيعه ھا«از جانب ديگر، ھمه . ی گرددعنوان زبان مادری آنھا، ياد مه ، ب»پشتو«حکايت می نمايند، زبان 

لسان و يا «، »مذھب«عمل می آيد، که ه بار ديگر تأکيد ب. ندارند» مادری«را زبان ) فارسی(» پارسی«يا » دری«

مفھوم وسيع، نحوۀ توليد ه ملت،  شامل نبوده، چون فرھنگ ب» مدرن«و مجموع فرھنگ و ھنر، در تعريف » زبان

ر است، نقش مھم ييگيرد، و دائماً در تغ و غيره دستاورد ھای بشر را در بر می» يکيشنکمون«، يا »ارتباطات«و 

  .در زندگی جامعه ايفاء می نمايد، ولی اشکال معين حتماً بری ابد، باقی نخواھد ماند، دير پای بوده می توانند

رد می کند، » ۀ اسماعيليهھزار« «خود را با» قومی«، می خوانيم، يک ھزاره ، روابط »دنمارکی«ين رسالۀ ادر

صورت عموم، بنابر نا سازگاری با شيعه ھا،  شيعه را يک قزلباش ھزاره ه ، که سنی باشد، ب»افغان معمولی« و

کمک نمو ده است، که خود را از « ، ھمچو موضعگيری بر طبق برداشت گزارشگر اين رساله، ».ياد می کنند

  »ديگران جدا نگھدارند

نيرو و توانمندی يک اجتماع ، به پيمانۀ وسيع بر اساس قابليت «ۀ رساله تأکيد می ورزد که ادامه ھمين نويسنددر

طور آشکارا در بين ھزاره ھا در ه ش  و جذب گروپ ھای خارجی، سنجش شده می تواند،  اين قابليت  بريپذ

  ». مشاھده نمودرا زمانه ھای گذشته قوی بوده است،  می تواند تا امروز به پيمانۀ  قليل موجوديت آن

عنوان تعريف از ترکيب ه در ذيل يک فورمولبندی جالبی را  می بينيم، که از زبان خود مسکونين ھزاره ، ب

  :اجتماعی ھزاره، در افغانستان ياد گرديده است

ھزاره ھا خود شان را متشکل از ھزاره ھای حقيقی، ھزارۀ سيد، ھزارۀ افغان، ھزارۀ تاجيک، برخی ھا، « 

که در يکی از شماره  طوری: توجه(»  . در فوق ذکر گرديده است، متمايل اند، تا ھمانند قزلباش ياد کننده طوريک

، ازجانب خارجيان، »پشتون«جای ه ب» افغان«ھای قبلی، برداشت خود را در بارۀ  اين موضوع، يعنی ذکر کلمۀ 
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 ناشی از اشتباه و يا نيات عمدی باشد، وضاحت بيشتر، اين حالت می توانده ين جمله باياد آور شده بودم، در

  . سر می برند، روشن می گردده ين سر زمين باتصوری را ايجاد کنند که گويا، اقوام متخاصم در

حيث ه نوع سؤال را می توان مطرح کرد، که چرا برادران ھزاره، با کلمۀ پشتون ب حضور دانشمندان فقط يک

  ) سر می برند، عادت نکرده اند؟ ه حيث تبعه به در آن، بکه  يک گروپ اجتماعی کشوریه نسبت دادن ب

وقتی «:ھمين گزارشگر ھمچنان از جريان مشاھدات و ديدار ھای خود از مناطق مختلف کشور، چنين می نويسد

يا (نام سه پای ه عنوان نمونه در شھرستان، که رسماَ به شما انواع مختلف ھزاره ھا را ملاقی می شويد، ب

) »assimlation«(، ياد می گردد، شما يک تلفيق يا الحاق  کامل و واقعی )در جنوب دايزنگیواقع )(سيپای

  )١۶ص، (» .فرھنگی  را که صورت گرفته است، مشاھده می نمائيد

  :،  ارزيابی خود را بدينترتيب شرح می نمايد»دنمارکی«بر مبنای  وقايع و حوادث تاريخی افغانستان، جھانگرد 

طور متداوم  از ھمان آغاز ورود ھزاره ھا به افغانستان، به ه نظرمی رسد که اين پروسه ، به خيلی محتمل ب«

زيرا عنعنۀ قصه ھای شفاھی، . ينمورد حاصل کردا؛ اما خيلی دشوار است، تا معلومات بيشتر درباشدجريان افتاده 

ھرچند که سادات  . ميراث مانده استه که از نسل ھا ب در بارۀ زمان خيلی مبھم  شناخته شده است، صرفنظر از اين

تصور آنست، که آنھا از نسل بازماندۀ  : از نگاه فرھنگی ھزاره اند،  يک موقف خاصی را تصاحب شده اند

 اند، بنابر ھمين دليل از جانب افراد عادی غير از آنھا، از احترام بزرگ برخوردار اند، » حضرت محمد«پيغمبر

  ») در بعضی جای ھا۵/١، ١٠/١. ( ا  ھر سال به آنھا، می پردازندکه دَه يک حاصل خرمن خود ھا ر

» ھمه ايتنی«که قبلاً ھم  تذکار يافته است، در آنست که  يکی از برداشت ھای سطحی اکثريت خارجی ھا، طوری

ھای » شيعه«اولاً ھمه . فکر می کنند» ھزاره «را » ھمه شيعه ھا«می شمارند، بعضاً » شيعه«ھزاره را 

چنانچه . نيستند»  شيعه«و ريشۀ ايتنی ھزاره نيستند، و ھمه برادران مسلمان ھزارۀ افغانستان » نژاد«ستان از افغان

که عمدتاً در محلات مسکونی برادران ھزاره، زندگی » شيعه«، »سيد«يا » سادات«نام ه کتگوری  خاصی که ب

  . آنھا، از موقف خاص برخوردار اندھزاره نبوده، ولی در جمعيت» نسب«می کنند، مدعی اند، که مربوط 

ممکن است، تنھا بنابر ادعای داشتن ريشۀ . ين موقف چگونه استفاده می نمايند، قابل بر رسی استاکه از اين

، خود و نسل ھای بعدی، ھم از محصول عرق »مفت زيستن«، نسل ھای متمادی، برای »خونی«و » نسبی«

که، در  صرفنظر از اين.  ين ريشه کار گيرندا، از»مذھبی«وء از عقايد ريزی ديگر برادران مسلمان، با استفادۀ س

با ( » ازدواج«طول عمر، بر اساس توضيحات گزارشگر اين منبع، ھمين گروپ اجتماعی، عمدتاً بنابر قيودات 

 می بودن را مدعی اند، و از جانب مردم عوام، احترام» سيد«، ثبوت .)ين سلسلۀ عقد نکاح نمی نماينداغير از

  .گردند

برای اين منظور . اين موقف را يقيناً می خواھند حفظ نمايند« :  گزارشگر خارجی چنين استدلال می نمايدئیدر جا

غير از نسب آنھا » از طريق ازدواج می خواھند خود را خالص نگھدارند، بدين سبب با مردم معمولی يا عادی

  .ازدواج نمی نمايند

در افغانستان، ھنوز چنان مرکزی موجود نيست که روابط خونی اتباع را، در با شيوۀ حفظ تسلسل نسب، چون 

 ۀين جامعه برای افراد فريبکار، می تواند کافی بوده باشد، تا کدام سلسلامقايسه با ادعای فردی آنھا ثابت نمايد، در

 و وفادار به راه ، نيکو کار»سيد«نموده، با پوشيدن لباس خاص و تکيه کلام ھا، خود را » کاپی« نسب را 

و فرھنگی دنيا تا ھمين لحظه »  مذھبی–سيستم اجتماعی «حياتی در ھيچ » بيمۀ«چنين يک . معرفی کنند» شيعه«

دوش می گيرند، تا اکنون ه که اين گروپ اجتماعی، در اجتماع چه وظايف و مکلفيت ھا را ب اين. ديده نشده است
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فۀ پيروان صادق و آگاه اسلام است، که متوجه ھمچو خصوصيات و وظي. معلومات در اختيار نويسنده قرار ندارد

تشخيص و چنين جعالکاران را افشاء و به دين خود و آنھا را ،  بودهتخلفات افراد ، از اوامر دين و قرآن مقدس

  .انسانيت خدمت کنند

آنچه به ديگر گروپ « :کار می برد، و می نويسده به ادامه جالب است که اين جامعه شناس خارجی ، خيلی دقت ب

بعد در متباقی می توانيد . ھا ارتباط می گيرد، يک عنعنه است که اقوام تحتانی، چنين و چنان از ريشۀ نسبی ديگر

در برخی  موارد حالاتی را  می توان ديد، که فقط ھمانند  حالت . ھزارۀ افغان را در سراسر ھزارجات بيابيد

  )١٧ص، (». ايسه با متباقی، می داشته باشندسادات، کمتر چھرۀ منگوليائی، در مق

  :ين باره برداشت خود را چنين گزارش می دھدادر

انتباه من اينست، که بعضی . اين وضع را من از روی ساختمان و شکل چھره ھای افراد منفرد، مشاھده نموده ام« 

ت عموم کمتر چھرۀ صوره ھزاره ھای ساحات وسيعتر، نظير شھرستان در جنوب دايزنگی، و جاغوری، ب

» .طور نمونه دايزنگی در مجموع و يا بيسود، نشان می دھنده ، در مقايسه با ساير نقاط ب»منگولوئيد«(منگوليائی 

  )١٧ص، (

ھزاره، قريب پنجاه سال قبل از » ايتنی«خود جلب می نمايد اينست که در ترکيب اجتماعی و ه م  را بآنچه توجھ

 يکصد  و بيست سال، گزارشگران انگليسی نيز در زمان استعمار انگليس از چاپ اين رساله و حدود بيش از

و » شيعه«در آنزمان فقط يکی از فکتور ھای عمده، موضوع . تفاوت ھای ميان گروپ ھای، ھزاره سخن گفته اند

گان که از نظر نويسند اين. را ھم در پھلوی مخالفت ھای بين البينی ھزاره ھا،  مطرح نموده بودند» سنی«

بين » اتحاد« گروپ تذکر رفته است که الی نيمۀ دوم قرن نوزده، چنين ١٠انگليس، مشابه با اين منبع از بيش از 

گروپ ھای ھزاره، مانند سالھای دھۀ ھشتاد و آغاز دھۀ نود قرن نوزده، يعنی زمان امير عبدالرحمن خان، وجود 

قايسه با ديگران، دوران امير عبدالرحمن خان را به باد ھزاره تا ھنوز ھم در م» رھبران«برخی از . نداشته است

  . حمله می گيرند

که اين گروپ تحقيقاتی داشته است، از پروسه ھای احتمالاً طولانی  بيش از شصت و پنج سال قبل، با مشاھداتی

وقتی . ده استمشاھده رسيه چنين پروسه در سائر گروپ ھا نيز ب. تلفيق و يا الحاق، نسب ھای مختلف نام می برند

حرف می زنند، که ھمه را در گروپ ھزاره حساب می کنند، جھت ديگر » ھزارۀ  افغان«، »ھزارۀ تاجيک«از 

ين گروپ ھا، با گروپ ھای  ديگرھم، پروسۀ تلفيق، صورت گرفته اانکشاف ھم بايد، مطالعه می شد، که آيا از

  به آنھا ياد نشده باشد؟» ھزاره«است  که در نتيجه، نام 

در عين زمان تذکر داده می . قول آنھا نا معلوم استه ، ب)»assimlation«( تلفيق يا ۀينجاست که پروسامشکل در

ر نژادی،  به پيمانۀ وسيع،  تنھا مواصلت يک فاميل واحد و يا شخص واحد تشريح شده نمی تواند، که ييشود که تغ

،  که عنعنۀ منشاء خارجی خود را حفظ نموده در امر ايجاد يک گروپ قسمی قومی بعدی کافی شمرده می شود

ما بايد در بارۀ  امکانات ديگر چون امتزاج با « :ن می گويند کهار مورد جاغوری وشھرستان اين محققد.  بتواند

ھمين گروپ جامعه شناسان ادامه داده می » .ھزاره  يا نفوذ گروپ ھای بزرگتر خارجی نيز فکر کنيم-جمعيت قبلی

بيست و پنج سال قبل پنج : ا تا ھمن اکنون نمونه ھای تلفيق و امتزاج را که جريان دارد می بينيمم« نويسند که 

از وردک در شرق بيسود مسکن گزين شدند، در آنجا  از نگاه فرھنگی و « ) پشتون: ھدف نويسنده (» فاميل افغان

کلی ه دواج، با ھزاره ھای ھمجوار، بدر حال حاضر از طريق از. يا کلتوری کاملاً  جذب گرديده، شيعه شده اند

  )١٨ص، (» .مخلوط گرديده اند
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 ًاولسً يا ً مردم (استحکام داخلی جمعيت ھزاره «اين گروپ جامعه شناسان خارجی برداشت دقيق خود را از 

ه تا ھنوز در نقاط مرکزی و شمال مرکزی ھزاره جات، قابل ملاحظه است، که ھمگرائی ملی خود را تا ب) ھزارهً 

مشاھدات آنھا نشان داده است که تنھا در ساحات اطراف شرق بيسود و غرب غزنی ) ھمانجا( » .حال نگھداشته اند

می توان گروپ ھای کوچک قزلباش را يافت، که خود طبقۀ ملاکان بزرگ را در بين ھزاره « ،) ساحۀ  ً جغتوً ( 

حيث بيگانه يا خارجی واقعی ديده ه  شيعه  اند،  بزلباش ھا، در عين حال که اين ق از آنجائی. ھا تشکيل داده اند

  ».نمی شوند

در فرھنگ و کلتور « سابقۀ تاريخی نظر می اندازند، مدعی اند که در زمانه ھای گذشته هن، کمی باھمين محقق

و از طريق تماس با »  .وقوع پيوسته استه رات بطی، در اثر انگيزه ھا و تحريکات باشندگان نو بييھزاره تغ

به » .شيعۀ خود را می بينند) ١(برادران «که  ، جائی»ايران«ينجا از پيوند با سمت غرب، يعنی با ارج، درخا

 سال قبل، ١٢٧در آنوقت و ) ١٩۵۵سال چاپ اين رساله، ( ( سال قبل ٧٠ادامه ھمچنان تذکر داده می شود که الی 

زاره جات خيلی تجريد بوده است، در عمل  ھ) قدرت رسيدن امير عبدالرحمن خانه  سال بعد ازب۵، ١٨٨۵مطابق 

  )ھمانجا.(مستقل بوده است) ٢(از حکومت مرکزی 

قول اين ه کوچی ھا ب. بر اساس گزارش ھمين رساله، تعداد کمی جرأت می نموده اند، که  به ھزارجات بروند

قسمت ھای مرکزی منبع، در مناطق پشتون نشين خود را حفظ نموده، بسيار کمی از کاروان ھای تجارتی، از 

، به )Iraq(» عراق؟«، و درۀ »حاجيگک«و » اونی«عبور می نموده اند، آنھا ترجيح می داده اند، تا از مسير 

، و درۀ غوربند با تحميل  زور و يا »شيخ علی«باميان  و بيشتر به  شمال از طريق معين، با عبور از منطقۀ 

  .کمک باز می گرديد

  :م رسيد که چنين بيان نموده استنظره  اظھار جالبی بئیدر جا

 اولين کسانی بودند، که در امر باز ساختن مناسب ھزارجات، ۀکه توضيح داده اند، کوچی ھا از جمل طوری«

،  فقط وقتی  )١٨٧٩ – ١٨۶٣(نجا در زمان زمامداری امير شير علی خان کوچی ھا به رفتن به آ.  موده اندتلاش ن

، مؤسس واقعی افغانستان )١٩٠١ – ١٨٨٠(يد،  پس از آن، امير عبدالرحمن خان به دريافت اسلحۀ جديد آغاز گرد

بعد، در مساحت بزرگ ھزارجات، افغان ھا مسکن ه از آنزمان ب). ١٨٩٢(نوين واحد، ھزارجات را فتح نمود 

  )١٩ص،. (گزين گرديده اند

اين عبدالرحمن خان بوده است،  که  رسماً چرا گاه ھا 

م مختلف کوچی ھا قرار داده ودر را دراختيار  اقوا

  .بين آنھا تقسيم نموده است

مشابه  » چپری« از ئیدر بخش ھای گذشته نمونه ھا

کوچی ھای منگوليائی و سائر، طوايف » يورت«با 

درجائی ھم گفته شد که . آسيائی ميانه، نشان داده شد

، مشابه با »سياه«بعضی از آنھا، از غژدی ھای 

در مناطق غرب و » یدران«کوچی ھای پشتون 

  .عمل می آورنده جنوب نيز استفاده ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ينجا در پای ادر. ھا در شھرک، ديده می شود» تايمنی« از غژدی ھای تابستانی ه ای، نمونۀ قبلدر تصوير صفح

کار می ه ب» ايماق ھا«چپرھا را با آنچه . ياد آور می شود» چپرھا«تصوير نويسنده از موجوديت غژدی سياه وھم 

  ....برند

  

  

امروز روابط مھم تجارتی با قطغن برقرار است، که ھزاره ھا از آنجا احتياجات نمک خود را حاصل می  « -) ١(

من معتقد ھستم که اين از جمله .  کمترين موادی محسوب می گردد، که ھميشه وارد می گرددۀنمک ازجمل. دارند

سوی ه  ، خيلی بيشتر از پيوند ھای  روحانی بروابط خيلی قديمی و مھم محسوب می شود، که در کلتور مادی

  ».ايران محاسبه می گردد

که تحت نفوذ حکومتی شھر قرار داشتند،  اطراف غزنی،  کسانی» ھموار«جدا از ھزاره ھا در سطوح  « - ) ٢(

يک مقر دائمی، حکومت  تحت حاکميت امير کابل در ساحۀ ھزاره در آن و باميان يگانه  محلی بوده است، که 

ليکن در اوقات مختلف  زمامداران با قدرت، با تعميل نفوذ و قدرت خود، در برخی از نقاط  . وجود داشته است

، بر اساس )١٧٩٩ – ١٧٩٣(در زمان زمامداری شاه زمان . دسترس ھزاره جات، ماليات جمع آوری نموده اند

سطحی به تابعيت پائين ه ھا را بيک حاکم با قدرت باميان ھزاره ) ٢١٢، اا،ص، ١٨۴٢(» لفنستونا«گزارش 

: می نويسد )٢٣٠، ص، ١٨۴٢ (١٨٣٨ – ١٣۶از » برنس«و بر اساس گزارش .  آورد که سابقه نداشت

ھمه ) Dih-Koondee(باشندگان دِه کندی «: ، قريب به مستقل بوده اند)Dihzungee(» ھزاره ھای دھزنگی«

  .يکجا ھمچنان

ھمين ه بوده است ب) Cabool(، بدينترتيب تحت اثر کابل )Ghuzni (قره باغ در مساحت ھموار تحت نفوذ غزنی

  ).Fouladee(و فولادی ) Behsood(ترتيب جاغوری، بيھسود 
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